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کــه در خصــوص پذیــرش آن بیــن قضــات اختــاف ‌نظــر وجــود دارد.  اثبــات مالکیــت جــزء دعواهایــی اســت 

ک ثبت‌نشــده  بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد تقریبــا همــه قضــات بــر پذیــرش چنیــن دعوایــی در بــاب امــا

کــه دارای ســند مالکیتنــد، دادگاه‌هــا مطابــق مــواد 22 و 47 قانــون  کــی  اتفــاق نظــر دارنــد، ولــی در زمینــه املا

کــه ســند مالکیــت رســمی بــه نــام اوســت. ، فــردی را مالــک می‌شناســند  ک کشــور ثبــت اســناد و امــا

قانون‌گـذار بـا پیش‌بینـی »دعـوای خلـع یـد«، درصدد حمایت از حق مالکیـت افراد در برابـر تصرفات غاصبانه 

برآمـده اسـت. در حیطـه حقـوق عمومـی و نیـز حقـوق اداری، دعـوای خلـع یـد اهمیـت زیـادی دارد؛ چـون اولاً 

در مـورد مرجـع صالـح رسـیدگی بـه ایـن دعـوا، اختلاف نظرهایـی از جنبه نظری و نیز رویه قضایی وجـود دارد. 

ثانیـا چـون یـک طـرف رابطـه در ایـن دعـوا، دولت اسـت، احتمال نقـض تسـاوی در برابر قانون وجـود دارد.

کتاب‌خانــه‌ای انجــام شــده، تأثیــر  کــه بــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی و بــه روش اســنادی و  ایــن پژوهــش 

کــرده اســت. یافته‌هــا نشــان  مراحــل مختلــف ثبــت ملــک در دعــوای خلــع یــد و اثبــات مالکیــت را بررســی 

کلــی، در رویــه قضایــی ایــران معمــولاً  کــم و بــه طــور  کــه در حقــوق خصوصــی، در بســیاری از محا می‌دهــد 

ــد بیــن  ــه بای ــد، حــال آن‌ک ــده ثبتــی ملــک توجهــی ندارن ــه وضعیــت و پرون ــد ب ــع ی دادرســان در دعــوای خل

کــی پذیرفته  مراحــل مختلــف ثبــت ملــک قائــل بــه تفکیــک شــد. بــه ایــن معنــا کــه خلع یــد صرفــا در مــورد املا

کــه در فرآینــد ثبــت قــرار دارنــد، پذیرفتــه نمی‌شــود.  کــی  کــه ســند رســمی مالکیــت دارنــد و بــرای املا می‌شــود 

گــر تصــرف عدوانــی توســط دولــت بــدون هیــچ مجــوز  در دعــوای خلــع یــد بــه طرفیــت ســازمان‌های دولتــی، ا

گیــرد، موضــوع در صلاحیــت دادگاه‌هــای دادگســتری اســت.  قانونــی صــورت 

گان کلیدی: اثبات مالکیت، دعوای خلع ید، رویه قضایی، دیوان عدالت اداری. واژ

hamid.azizpour@gmail.com ،گرگان، ایران گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی،  1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد 

akram.tajik@iau.ac.ir ،)ایران، )نویسنده مسئول ، ، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر 2. استادیارگروه حقوق، واحد آزادشهر

moazen509@gmail.com ،گرگان، ایران گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،  3. استادیارگروه حقوق، واحد 

DOI: 10.22034/mral.2023.2007778.1496
  تاریخ پذیرش: 1402.09.23 تاریخ ارسال: 1402.06.20



234

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر 
صلاحیت دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری

مقدمه

کــم حقوقی عهده‌دار رســیدگی  دعــوای خلــع ‌یــد، یکــی از شــایع‌ترین دعــاوی مطــرح در دادگســتری اســت. محا

ــد از  ــع ‌ی ــه خل ــده ب ــه محکومیــت خوان ــی ب ــع قانون ــه ایــن دعــاوی پــس از احــراز ارکان مــادی آن و نبــود موان ب

عٌ ‌فیــه حکــم می‌دهنــد.1 بنابرایــن، در موقعیت‌هایــی، حــق مالکیــت اشــخاص انــکار و بــه آن تجــاوز  ملــک متنــاز

می‌شــود. پــس لازم اســت مدعــیِّ مالکیــت بــر یــک مــال بــرای تثبیــت حــق خویــش بــه دادگاه مراجعــه کنــد و 

کــه ضمــن خلــع یــد از غاصــب، مــال را تحــت ســلطه و اختیــار وی در آورد. در ایــن شــرایط، خواهــان  بخواهــد 

دعــوا بایــد دلایــل مالکیــت خــود را بــه دادگاه تقدیــم کنــد تــا پــس از رســیدگی بــه دلایــلِ مالکیــت و احــراز شــرایط 

کــه مدعــی دارای ســند مالکیــت رســمی  دعــوا، امــکان صــدور حکــم در ماهیــت موضــوع مقــدور باشــد. زمانــی 

ع باشــد، در گرفتــن حکــم خلــع یــد بــه نفــع خویــش مشــکلی نــدارد، امّــا در فــروض  نســبت بــه ملــک مــورد تنــاز

مختلــف دیگــر از جملــه این‌کــه خواهــان دعــوا دارای ســند عــادیِ خریــداریِ ملــک از مالــک رســمی اســت یــا 

ک ثبــت نشــده اســت و هم‌چنیــن در بــاب زمین‌هــای دارای اســناد نســقی زارعانــه،  ملــک هنــوز در دفتــر امــا

نحــوه اثبــات مالکیــت خواهــان بــا چالشــی جــدّی در رویــه قضایــی موجــود در دادگاه روبه‌روســت. 

طــرح دعــوا بــا عنــوان اثبــات مالکیــت قبــل یــا هم‌زمان با دعــوای خلع ید جزء دعواهایی اســت کــه در خصوص 

پذیــرش آن بیــن قضــات اختــاف نظــر وجــود دارد. بیش‌تــر دادگاه‌هــا در مــورد پذیــرش چنیــن دعوایــی قبــل 

ــا ایــن  ک ثبت‌نشــده و فاقــد ســوابق ثبتــی تقریبــا هم‌نظرنــد. ب یــا هم‌زمــان بــا دعــوای خلــع یــد در مــورد امــا

حــال، عمــده بحــث و گمانه‌زنــی در ایــن زمینــه بــه ایــن موضــوع برمی‌گــردد کــه برخــی از دادگاه‌هــا معتقدنــد در 

ک دارای ســوابق ثبتــی و برابــر مــواد 22، 46، 47 و 47 قانــون ثبــت، مالــک فقــط شــخصی اســت کــه مطابق  امــا

گــر دعــوای اثبــات مالکیــت را  ک ا ک، ملــک بــه نــام اوســت. در خصــوص ایــن امــا ســند مالکیــت و دفتــر امــا

بپذیریــم، بــا صــدور حکــم قطعــی بــه مالکیــت دارنده ســند عــادی، مالکیت مــوازی )تعــارض در مالکیــت( ایجاد 

ک، شــخصی را مالــک ملــک معیــن می‌شناســد  کــه هم‌زمــان از یــک ســو، دفتــر امــا می‌شــود. بــه ایــن ترتیــب 

و از ســوی دیگــر، دارنــده حکــم قطعــی دادگاه مبنــی بــر اثبــات مالکیــت، خــود را مالــک همــان ملــک می‌دانــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه حکــم دادگاه ولــو قطعــی باشــد، نمی‌توانــد جای‌گزیــن مالکیــت رســمی و ثبتــی گــردد.2

1. گرجی، ابوالقاسم، »ید مالکی و ید ضمانی«، فصل‌نامه مطالعات حقوقی و قضایی، شماره 3، 1386، ص 85.

کبــر اســماعیلی، »تبییــن اثبــات مالکیــت در رویــه قضایــی ایــران«، پژوهــش و مطالعــات علــوم انســانی،  ، آذیــن و علی‌ا 2. رســتمی‌فر
ســال ســوم، شــماره 22، 1400،  ص33.
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دعــوای خلــع یــد دارای ســه رکــن اساســی اســت. اولیــن رکــن، اثبــات مالکیــت رســمی خواهــان اســت. هیئــت 

عمومــی دیــوان عالــی کشــور پــس از ســال‌ها اختــاف رویــه دربــاره دعــوای خلــع یــدی کــه اشــخاص خصوصــی 

ک خــود مطــرح می‌کردنــد، رأی وحــدت رویــه شــماره 672 را در تاریــخ 1383/10/1  نســبت بــه غصــب امــا

ع  ، خلــع یــد از امــوال غیــر منقــول را فــر کــه بــا یک‌نواخت‌ســازی نظــام حقوقــی و دادرســی کشــور کــرد  صــادر 

بــر مالکیــت می‌دانــد.1 دومیــن رکــن ایــن دعــوا، عدوانــی بــودن تصــرف اســت. قانــون مدنــی ایــران، عــدوان 

را تعریــف نکــرده اســت. عدوانــی بــودن یــد متصــرف، جنبــه نوعــی دارد و از انــکار یــا تعــدی و تفریــط بــه او بــه 

حکــم قانــون احــراز می‌شــود. قانون‌گــذار بــا افــزودن بــه شــرط نحــو عــدوان بــر شــرایط دیگــر غصــب بــه ظاهــر 

بــدون مجــوز قانونــی یــا بــه ناحــق و ظالمانــه بــودن اســتیلا را شــرط تحقــق غصــب دانســته اســت. بنابرایــن، 

بــرای تحقــق غصــب، اســتیلای بــر حــق دیگــری بایــد بــدون مجــوز قانونــی و بــه ناحــق باشــد. بدیــن ســان، 

غصــب بــا حســن نیــت و جهــل غاصــب نیــز تحقــق می‌شــود. چنان‌کــه هــرگاه کســی بــه تصــور مالــک بــودن بــر 
مــال دیگــری مســتولی شــود، غاصــب محســوب می‌شــود.2

خدمــت عمومــی، یکــی از وظایــف دولــت بــه شــمار مــی‌رود کــه هــدف آن، تأمیــن منافــع عمومی اســت. اســتقرار 

کــن عمومــی از جملــه نیازهــای عدیــده‌ای اســت کــه دولــت در مقــام تأمیــن  ع و اما نظــم، احــداث طــرق و شــوار

گــر بــرای تأمیــن ایــن نیازهــا بیــن حقــوق و منافع عمومــی و حقوق  آن بایــد اقدامــات لازم را معمــول دارد. حــال ا

و منافــع خصوصــی افــراد تعــارض پیــش آیــد، بــا وجــود اصــل احتــرام بــه مالکیــت خصوصــی، اصــل اولویــت و 
تقــدم منافــع عمومــی اقتضــا می‌کنــد دولــت بــه شــرط جبــران خســارت، متعــرض حقوق خصوصــی افراد شــود.3

کـه از یـک سـو بـه دسـتگاه  تحدیـد مالکیـت خصوصـی اشـخاص در اجـرای طرح‌هـای عمرانـی، ابـزاری اسـت 

کننـد و از سـوی دیگـر بـه مالـکان و صاحبـان  کشـان  اجرایـی اجـازه می‌دهـد مالـکان را مجبـور بـه فـروش املا
ک امکان می‌دهد بهای عادلانه و غرامت‌های ناشی از تملک قهری را مطالبه کنند.4 حقوق قانونی این املا

ــه  ــدت روی ــگاه رأی وح ــع )جای ــگل و مرت ــر جن ــت ب ــت دول ــتقرار مالکی ــی در اس ــع طبیع ــخیص مناب ــی ارزش تش ــن، »مبان ــنی، حس 1. محس
ــه منابــع طبیعــی ایــران، دوره هفتــاد و ســوم، شــماره 3، 1399، ص 302. («، مجل شــماره 681 مــورخ 1384/7/26 دیــوان عالــی کشــور

2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی )جلد 1(، تهران: میزان، 1380، ص 123.

کمیــت و نهادهــای سیاســی(، چــاپ ششــم، تهــران:  3. هاشــمی، ســید محمــد، حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران )جلــد 2: حا
ــزان، 1381، ص 206. می

، غلام‌رضا، حقوق اداری اموال: سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی، تهران: مجد، ص 15. کامیار  .4
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کمیــت قانــون نســبت بــه دولــت ایــن اســت کــه دولــت هــر عملــی را بایــد بــر پایــه قانــون  اولیــن نتیجــه اصــل حا

کــه اهلیــت دولــت جــای خــود را بــه صلاحیــت خواهــد داد. در مــورد صلاحیــت  انجــام دهــد، بــه ایــن معنــا 

دولــت در تصــرف امــوال دیگــران نیــز حــدود صلاحیــت دولــت در ایــن امــر متفــاوت اســت. نــه تنهــا دولــت 
اذن عــام نــدارد، بلکــه در مــوارد متعــددی بــر خــاف آن تصریــح شــده اســت.1

کــم دادگســتری، مرجــع عــام رســیدگی به شــکایات و تظلمات شــهروندان  مطابــق اصــول قانــون اساســی، محا

ــار ایــن مراجــع، دیــوان عدالــت اداری در مقــام بالاتریــن مرجــع دادرســی اداری  کن قلمــداد می‌شــوند و در 

ایــران و بــه عنــوان یــک محکمــه اختصاصــی بــا برخــورداری از صلاحیــت ذاتــی بــرای رســیدگی بــه برخــی 

دعــاوی و بــا هــدف احقــاق حقــوق مــردم در مقابــل دولــت و برقــراری عدالــت اداری ایجــاد گشــته و صلاحیــت 
آن در راســتای اهــداف یادشــده و متناســب بــا آن تعریــف شــده اســت.2

در مــورد دعــاوی خلــع یــد بــه طرفیــت دولــت، آرای وحــدت رویــه‌ای هــم از دیــوان عدالــت اداری و هــم از 

، ضــرورت تفســیر صحیــح از آرای  کــه گاه معــارض یکدیگرنــد و ایــن امــر دیــوان عالــی کشــور صــادر شــده اســت 

کــه اثبــات مالکیــت خلــع یــد در مــوارد  صادرشــده را برجســته می‌کنــد. پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت 

کــه ایــن دعــوا بــه طرفیــت دولــت اقامــه می‌شــود، چــه تفاوت‌هایــی بــا هــم دارنــد؟  عــادی و در مــواردی 

کتاب‌خانـه‌ای  گـردآوری منابـع از روش  روش تحقیـق در ایـن پژوهـش از نـوع توصیفـی و تحلیلـی اسـت و در 

اسـتفاده شـده اسـت. در گفتـار اول بـه ارکان دعـوای خلـع یـد و در گفتـار دوم بـه دعـاوی خلـع یـد بـه طرفیـت 

ک می‌پردازیم.  دولت و در نهایت، در گفتار پایانی به بررسی دعوای خلع ید مطابق با قانون ثبت اسناد و املا

گفتار اول. ارکان دعوای خلع ید
دعــوای خلــع یــد بــر ســه رکــن مبتنــی اســت: احــراز مالکیــت خواهــان، اثبــات یــد خوانــده بــر ملــک و احــراز غیــر 

قانونــی بــودن یــد خوانــده بــر ملــک. دادگاه بــرای صــدور حکــم خلــع یــد بایــد هر ســه رکــن را احراز کنــد. هنگامی 

کــه مالکیــت خواهــان بــه عنــوان مهم‌تریــن رکــن دعــوای خلــع یــد احــراز شــود، احــراز دو رکــن دیگــر زحمــت و 

کــه مالــک ملــک بــدون دلیــل و موجــب عقلــی و بــدون  ــر پیــش می‌آیــد  وقــت چندانــی نمی‌طلبــد؛ زیــرا کم‌ت

1. بافهــم، محمــد و عزیــزالله فهیمــی، »شــمول ضمــان غصــب نســبت بــه تصرفــات دولــت بــا نگاهــی بــه رویــه قضایــی«، پژوهــش حقــوق 
خصوصــی، ســال ششــم، شــماره 21، 1396، ص 16.

2. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری )1 و 2(، تهران: میزان، چاپ سوم، 1381، ص 280.
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جهــت بــه طرفیــت شــخص غیــر متصــرف، دعــوای خلــع یــد مطــرح کنــد. اصــولاً صــرف اعــام حــق از جملــه حــق 

مالکیــت بــدون درخواســت مشــروع خلــع یــد یــا رفــع تصــرف و اعــاده وضــع و نظایــر آن‌هــا فاقــد نفــع عقلایــی 

اســت و عملــی لغــو جلــوه می‌کنــد. البتــه مقصــود از نفــع در این‌جــا آن اســت کــه رأی در دعــوا و رفــع اختــاف، اثــر 

گــر اثبــات مالکیــت خواهــان، نیازمنــد طــرح دعــوای مســتقل باشــد، بــه  ذاتــی و مســتقیم داشــته باشــد. پــس ا

قیــاس مســاوات و مفهــوم موافــق می‌تــوان گفــت اثبــات یــد خوانــده و غیــر قانونــی بــودن آن نیــز مســتلزم طــرح 
گانــه بــه عنــوان مقدمــه صــدور حکــم خلــع یــد اســت.1 دعــوای مســتقل و صــدور رأی جدا

گفتار دوم. دعوای خلع ید به طرفیت دولت

کــس می‌توانــد  بــر اســاس اصــل ســی و چهــارم قانــون اساســی، دادخواهــی، حــق مســلّم هــر فــرد اســت و هــر 

بــه منظــور دادخواهــی بــه دادگاه‌هــای صالــح رجــوع کنــد و هــدف اصلــی دادخواهــی، تحصیــل حکــم اســت.2 

گیــرد، حــق طــرح دعــوا بــرای  کــه خلــع یــد توســط دولــت و ادارات دولتــی نیــز صــورت  بنابرایــن، در مــواردی 

اشــخاص محقــق اســت. 

موضــوع ســلب مالکیــت دولــت در قوانیــن عمومــی از چنــد جهــت دارای اهمیــت اســت. اول، مبنــای اعطای 

ک خصوصــی دیگــران توســط دولت‌هــا؛ دوم، ماهیــت حقوقــی و  اختیــارات بــه خلــع یــد و مالکیــت امــا

کــه باعــث  اشــکال ســلب مالکیــت در جهــت منافــع عمومــی و ســوم، مراجــع حــل اختــاف. عنصــر مهمــی 

می‌شــود دولــت بتوانــد در صــورت لــزوم، مالکیــت خصوصــی را تصــرف کنــد، اولویــت منافــع عمومــی و جامعــه 

بــر منافــع فــردی افــراد اســت. بــر ایــن اســاس، مبانــی نظــری تملــک بــه عنــوان یکــی از نمونه‌هــای اداره 

ــردن منافــع جمعــی و  ــر اســاس نظریــه خدمــات عمومــی اســت؛ زیــرا تملــک در موقعیــت از بیــن ب دولــت ب

منافــع فــردی و بــه دلیــل خدمــات عمومــی و اســتفاده از قوانیــن ترجیحــی اداره در مالکیــت هم‌چنیــن 
توســط خدمــات پشــتیبانی می‌شــود.3

ــی  ــه قضای ــی در روی ــف ثبت ــه مختل ک در مرحل ــا ــد ام ــع ی ــت و خل ــاوی مالکی ــی، »دع ــان فردوی ــمیه بابایی ــدی و س ــژاد، مه 1. فقیهی‌ن
ایــران«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، ســال هفتــاد و چهــارم، شــماره 70، 1389، ص 42.

کیومــرث ســپهری، »اجــرای احــکام مدنــی علیــه اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی؛ موانــع و راهکارهــا«، فصل‌نامــه  2. رســتمی، ولــی و 
حقــوق، دوره چهلــم، شــماره 2، 1389، ص 178.

3. رضایــی، رضــا و همــکاران، »دعــاوی ناشــی از تملــک اراضــی شــهری و نحــوه جبــران خســارت«، جامعه‌شناســی سیاســی ایــران، ســال 
پنجم، شــماره 3، 1401، ص 1175.
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کننـدگان زمیـن، دولـت و شـهرداری‌ها در قالـب مؤسسـات عمومـی غیـر دولتـی هسـتند  عمده‌تریـن مصـرف 

و دربـاره ایجـاد یـک شـاخص اجتماعـی بایـد  منبـع پیش‌بینـی و تخصیـص آن سـنجیده شـده باشـد تـا امـری 

کمیت در تصرف اموال غیر منقول اشـخاص،  کید شـده اسـت که اعمال حا بی‌ارزش تلقی نشـود. از این رو، تأ

متفـاوت از شـقوق دیگـر تصـرف دولـت اسـت؛ زیـرا بـا ملاحظـه مبانـی حقوقـی، در مـواردی که انتفـای مالکیت 

گر مردم جامعه در حکومت اسلامی نیاز داشـته باشـند، نیز سـخن در میان  خصوصی زاید بر نیاز شـخصی، ا
اسـت. البتـه همـواره دلالـت احـکام فقهـی ایـن اسـت که ضـرورات محظـورات را مبـاح می‌کند.1

کلــی،  کار رفتــه اســت. بــه طــور  اصطــاح »دولــت« در قوانیــن و مقــررات حقوقــی مــا در مفاهیــم مختلفــی بــه 

، دولــت در مفهــوم کشــور و در مفهــوم ســوم  کــم بــر کشــور ایــن اصطــاح در ســه مفهــوم آمــده اســت: قــوای حا

کــه عمدتــا در قوانیــن و مقــررات اســت، دولــت در مفهــوم مضیــق آن بــه معنــی قــوه مجریــه بــه کار رفتــه اســت 
کــه یکــی از ارکان حکومــت را تشــکیل می‌دهــد.2

کــم بــر دســتگاه‌های دولتــی بــا توجــه بــه نصــوص قوانیــن و رویــه قضایــی  در قوانیــن و مقــررات عمومــی حا

مربــوط بــه ویــژه رأی وحــدت رویــه شــماره 7 مــورخ 27 اردیبهشــت 1361، هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت 

یعنــی  دولــت  انتفاعــی  غیــر  و  کمیتــی  حا دســتگاه‌های  شــامل  منحصــراً  »دولــت«  واژه  اطــاق  اداری، 
وزارت‌خانه‌هــا و مؤسســات دولتــی و منصــرف از دســتگاه‌های تصدی‌گرایانــه و انتفاعــی دولــت اســت.3

کــه بــه  تملــک و تصــرف حقــوق عینــی اشــخاص بــرای اجــرای طرح‌هــای عمومــی و دولتــی بــی رضایــت آنــان 

ک بــرای اجــرای برنامه‌هــای عمومــی، عمرانــی و  اســتناد لایحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــا

نظامــی دولــت، مصــوب 1358 و مقــررات بعــدی انجــام می‌شــود، خــود از اســتثنائات قاعــده تســلیط و مبتنــی 

بــر حکــم ثانویــه و قاعــده لاضــرر اســت و بنــا بــر قاعــده »الضــرورات تتقــدر بقدرهــا«، در ایــن قبیــل مــوارد، بایــد 
کتفــا شــود.4 بــه قــدر متیقــن و ضــرورت ا

1. علــوی نایینــی، ســید حســن و مهــدی عباســی ســرمدی، »آثــار تصرفــات دولــت در امــوال غیــر منقــول اشــخاص در پرتــو نظــرات 
فقهــای شــورای نگهبــان«، دانــش حقــوق عمومــی، ســال هفتــم، شــماره 22، 1397، ص 52.

کــم بــر وصــول مطالبــات دولــت از اشــخاص؛ تحلیــل مــواد 47 و 48  2. دهقــان منشــادی، محســن و ولــی رســتمی، »قواعــد حقوقــی حا
«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، ســال هشــتاد و ســوم، شــماره 108، 1398، ص 53. قانــون محاســبات عمومــی کشــور

کوروش استوارسنگری، حقوق اداری )جلد 1(، تهران: میزان، 1389، ص 95. 3. امامی، محمد و 

4. حســنی، محمدمهــدی، »اســتثنا بــر اســتثنا: نقــدی بــر مــاده واحــده الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده 1 لایحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملک«، 
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کــه حقــوق  نظــام حقوقــی ایــران، مالکیــت شــخصی را محتــرم و مصــون از تعــرض دانســته اســت، امــا زمانــی 

گیــرد، ســلب مالکیــت خصوصــی بــه ســبب  مالکانــه اشــخاص در تقابــل بــا نیازهــا و ملزومــات عمومــی قــرار 

ــر اســاس یکــی از مهم‌تریــن اصــول خدمــات عمومــی یعنــی تقــدم منافــع  منافــع عمومــی معنــا می‌یابــد و ب

عمومــی بــر منافــع فــردی و بــه موجــب قوانینــی هم‌چــون لایحــه قانونــی »نحــوه خریــد و تملــک اراضــی بــرای 

اجــرای برنامه‌هــای عمومــی، عمرانــی و نظامــی دولــت« مصــوب 1358/11/17 بــه دولــت اجــازه داده می‌شــود 

ک و اراضــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرح‌هــای عمومــی را بــدون رعایــت تشــریفات معمــول تملــک  ــا امــا ت

کنــد. بدیــن ترتیــب، معیــار خدمــات عمومــی موجــب تفــوق اراده دولــت بــر اراده اشــخاص و برخــورداری 
دســتگاه اجرایــی از امتیــاز اقتــداری تملــک اجبــاری در راســتای تأمیــن منافــع عمومــی می‌شــود.1

کــه توســط وزارت‌خانه‌هــا، مؤسســات و شــرکت‌های دولتــی،  ک در حقــوق ایــران در صورتــی  تملــک امــا

نهادهــا و مؤسســاتی کــه شــمول قانــون نســبت بــه آن‌هــا مســتلزم ذکــر نــام اســت و هم‌چنیــن شــهرداری‌ها یــا 

اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی غیــر دولتــی صاحــب صلاحیــت فنــی، مالــی و اجرایــی موضــوع مــاده 4 قانــون 

کارآمــد شــهری مصــوب 1389/10/29 صــورت  حمایــت از احیــا و بهســازی و نوســازی بافت‌هــای فرســوده و نا
گیــرد، دارای اعتبــار و نفــوذ حقوقــی اســت.2

بند اول. تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی

ــا مراجعــه بــه اصــول مرتبــط در قانــون اساســی، مــرز صلاحیــت دادگاه‌هــای دادگســتری و دیــوان عدالــت  ب

کاربــردی و  کــه مبحــث صلاحیــت بــه نحــو  ــا حــدودی قابــل تشــخیص اســت، امــا در رویــه قضایــی  اداری ت

گونــه‌ای فنــی تبییــن می‌شــود، آرای صادرشــده بیانگــر آن  دقیق‌تــری، بررســی و حــدود صلاحیت‌هــا بــه 

اســت کــه در خصــوص چنیــن دعواهایــی بــه طرفیــت نهادهــای عمومــی دولتــی و غیــر دولتــی، رویــه واحــدی 

کندگــی و ناهمگونــی هــم در آرای دیــوان عدالــت اداری و هــم در آرای  کــم وجــود نــدارد و ایــن پرا در محا

کــم عمومــی، رســیدگی بــه دعــوای خلــع یــد و رفــع تصــرف  دادگاه‌هــای عمومــی مشــهود اســت. در برخــی محا

مجله وکیل مدافع، شماره 14، 1394، ص 163.

1. واعظــی، ســید مجتبــی و زهــرا البــرزی، »جایــگاه مفهــوم خدمــات عمومــی در حقــوق اداری ایــران«، فصل‌نامــه حقــوق اداری، ســال 
چهــارم، شــماره 12، 1396، ص 23.

ح‌هــای عمومــی و جبــران خســارات ناشــی از آن در نظــام حقوقــی ایــران و  2. ادیــب، حســین، »تحدیــد مالکیــت خصوصــی در اجــرای طر
انگلســتان«، پژوهــش حقــوق خصوصــی، دوره نهــم، شــماره 33، 1399، ص 12.
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تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر 
صلاحیت دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری

را منــوط بــه رســیدگی موضــوع در دیــوان و اثبــات تخلــف اداره یــا الــزام اداره بــه رفــع تصــرف می‌داننــد و 

بــودن موضــوع وارد رســیدگی می‌شــوند و حکــم می‌دهنــد.1  ترافعــی  بــه لحــاظ  کــم  از محا برخــی دیگــر 

کــه آیــا دعــوای خلــع یــد و رفــع تصــرف بــه طرفیــت دولــت و نهادهــای عمومــی  بنابرایــن، پرســش ایــن اســت 

در دادگاه‌هــای عمومــی قابــل رســیدگی اســت یــا بایــد شــخص خصوصــی در ابتــدا تخلــف اداره را در دیــوان 

کنــد؟  عدالــت اداری ثابــت و ســپس خلــع یــد را از دادگاه عمومــی مطالبــه 

کمیــت قانــون دیــوان مصــوب 1392، طبــق  قبــل از اصلاحــات قانــون دیــوان در ســال 1402 و در زمــان حا

تبصــره 10 مــاده قانــون قبلــی، »تعییــن میــزان خســارات وارده از ناحیــه مؤسســات و اشــخاص مذکــور در 

بندهــای 1 و 2 ایــن مــاده پــس از احــراز وقــوع تخلــف در دیــوان بــر وقــوع تخلــف بــا دادگاه عمومــی اســت.« 

کــه می‌توانــد از دیــوان خواســته شــود. در  ایــن امــر نشــان می‌دهــد احــراز تخلــف اداره یکــی از دعــاوی اســت 

کــه ملــک اشــخاص خصوصــی  کــه یکــی از ارکان دعــوا، احــراز تخلــف اداره باشــد، هم‌چــون مــوردی  مــواردی 

ــدن  ــت نش ــل و رعای ــن عم ــودن ای ــی ب ــر قانون ــی غی ــع، مدع ــت و ذی‌نف ــده اس ــرف درآم ــه تص ــط اداره ب توس

ــد،  کن ــه  ــود را مطالب ــک خ ــد اداره از مل ــع ی ــا خل ــرف ی ــع تص ــد و رف ــک باش ــه تمل ــوط ب ــی مرب ــریفات قانون تش

ــک  ــی تمل ــررات قانون ــت مق ــی رعای ــون بررس ــدارد؛ چ ــوا را ن ــن دع ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــی صلاحی دادگاه عموم

ک اشــخاص توســط دولــت و شــهرداری‌ها مقــدّم بــر درخواســت خلــع یــد از آن اســت و تشــخیص  امــا

کــه در آن،  کــم بــر حقــوق خصوصــی و مدنــی  کــه از نظــر ماهــوی از قواعــد حا ، تابــع قواعــدی اســت  ایــن امــر

گونــه اعمــال دولــت  روابــط حقوقــی مبتنــی بــر اصــل تســاوی افــراد و آزادی اراده باشــد، متفــاوت اســت. ایــن 

هم‌چــون تملــک یــا اختصــاص زمیــن متعلــق بــه مــردم در امــور عمومــی و طرح‌هــای ملــی ناشــی از قواعــد 

کمیــت و مبتنــی بــر مفهــوم منفعــت عمومــی و عمدتــا بــه صــورت تصمیــم یک‌طرفــه  منبعــث از حــق حا

کــه داخــل در حــوزه حقــوق عمومــی و اداری بــوده و از قواعــدی ویــژه و متفــاوت بــا  دولــت انجــام می‌گیــرد 

گونــه اعمــال  حــوزه حقــوق خصوصــی برخــوردار اســت. بنابرایــن، تشــخیص صحــت و قانونــی بــودن ایــن 

دولــت و وزارت‌خانه‌هــا از جملــه اقدامــات آن‌هــا در زمینــه تملــک یــا تصــرف اراضــی و احــراز تخلــف اداره از 

1. بــرای مثــال، دادنامــه شــماره 9409982885300578 مــورخ 1394/9/28 در مقــام شــکایت شــخص بــه طرفیــت شــرکت دولتــی 
کــه شــرکت دولتــی بــه عنــوان شــریک مشــاعی ملکــی، اقــدام بــه تصــرف بخشــی از ملــک  کــرده اســت: »در صورتــی  چنیــن اظهــار نظــر 
بــه منظــور اجــرای طــرح عمرانــی نمایــد، مالــک مشــاعی نمی‌توانــد خلــع یــد شــرکت دولتــی را بخواهــد و فقــط مســتحق دریافــت 

کــه شــرایط تملــک و تصــرف مطابــق قانــون رعایــت نشــده اســت«. قیمــت روز ملــک اســت، هرچنــد 
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کــم اداری دیــوان عدالــت اداری اســت.1 مصادیــق مــاده 10 قانــون دیــوان بــوده و در قلمــروی صلاحیــت محا

همیــن واقعیت‌هــا موجــب شــده اســت شــورای نگهبــان نیــز »اطــاق جــواز اســتفاده نمــودن دولــت از اراضــی 

ع بدانــد؛  مذکــور در بنــد 9 مــاده 50 قانــون برنامــه و بودجــه کشــور مصــوب 1351/12/10« را خــاف موازیــن شــر

کــه طبــق ضوابــط شــرعی دارای مالــک یــا ذی حــق شــرعی می‌باشــد، نیــز می‌گــردد. بــه  زیــرا شــامل اراضــی 

ایــن ترتیــب، امــوال اشــخاص از تعــرض مصــون اســت و اصــل اولــی، امکان‌ناپذیــری تصــرف در مــال غیــر 

اســت. در قوانیــن متعــددی، امــکان شــمول غصــب نســبت بــه تصرفــات دولــت بــه صراحــت پیش‌بینــی 

کــه از آن جملــه، در قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده 1 لایحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک  شــده اســت 

ک بــرای اجــرای برنامه‌هــای عمومــی، عمرانــی و نظامــی دولــت مقــرر شــده اســت: »در صورتــی  اراضــی و امــا

کــه حکــم دادگاه مبنــی بــر خلــع یــد یــا قلــع و قمــع بنــا صــادر شــده باشــد.« ایــن مــاده، فرضــی را پیش‌بینــی 

کــه حکــم خلــع یــد و قلــع و قمــع بنــا علیــه دولــت صــادر شــده باشــد. بنابرایــن، امــکان طــرح شــمول  می‌کنــد 

غصــب نســبت بــه دولــت وجــود دارد؛ چــون دعــاوی خلــع یــد و قلــع و قمــع بنــا بــه موجــب مــواد 311 و 313 
قانــون مدنــی، یکــی از آثــار و مســئولیت‌های ناشــی از غصــب اســت.2

کــه امــکان اســتیلا و تصــرف دولــت در امــوال دیگــران مجــاز  البتــه بــر اســاس یــک نظــر مخالــف، در قوانینــی 

ــر دولــت بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نکنــد، تصرفاتــش  گ کــه ا شــناخته شــده، پیش‌بینــی نشــده اســت 

ک بــرای اجــرای برنامه‌هــای  غاصبانــه می‌گــردد. در مــاده 9 لایحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــا

عمومــی و عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب 1358/11/27 بــه دولــت و نهادهــای عمومــی در صــورت فوریــت 

ک  کــه حتــی بــدون رعایــت تشــریفات مقــرر نســبت بــه تصــرف و تملــک امــا طــرح اجــازه داده شــده اســت 

کــه چــون دولــت بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نکــرده  کننــد. بــا ایــن حــال، پیش‌بینــی نشــده  مــردم اقــدام 
اســت، تصرفاتــش غاصبانــه می‌گــردد.3

1. حســنوند، محمــد و مرضیــه ســلمانی ســیبنی، »مرجــع صالــح رســیدگی بــه دعــاوی خلــع یــد و رفــع تصــرف عدوانــی بــه طرفیــت 
دولــت«، فصل‌نامــه رأی، شــماره 21، 1396، صــص 97 -99.

2. بافهم و فهیمی، پیشین، ص 16.

3. دادنامه شماره 9309972512600408 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، مورخ 1393/4/16.
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بند دوم. دعوای خلع ید در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی 

تصــرف اراضــی خصوصــی توســط اشــخاص حقــوق عمومــی بــرای اجــرای طرح‌هــای عمرانــی و عمومــی از 

کمیــت، ایــن صلاحیــت را  جهــت تقــدّم مصلحــت عمومــی بــر حقــوق اشــخاص و امتیــازات ناشــی از حــق حا

ک را صــرف  کــه در جریــان تصمیمــی یک‌طرفــه، مالکیــت افــراد را ســلب و امــا بــرای دولــت پدیــد آورده اســت 

کمیــت قانــون بــر اداره، مقتضــی ایــن معناســت  کننــد. بــا ایــن حــال، حا ایجــاد طرح‌هــای عمومــی و عمرانــی 

گرفتــه باشــد. ثانیــا مقامــات اداری موظفنــد هنــگام تصمیم‌گیــری  کــه اولاً اداره چنیــن صلاحیتــی را از قانــون 

کننــد. ایــن بــدان معناســت  و انجــام تکالیــف و اعمــال خــود از نظــر تشــریفات، قوانیــن و مقــررات را رعایــت 

گونــه اســتفاده از قــدرت، ممنــوع اســت و قانــون بایــد در تمــام جوانــب و بــرای همــه بــه یــک نحــو بــه  کــه هــر 

کــه ادارات دولتــی در ایــران جــز در مــوارد مصــرّح در لایحــه قانونــی  گفتــه پیداســت  یــک میــزان اجــرا شــود. نا

ک بــرای اجــرای طرح‌هــای عمومــی، عمرانــی و نظامــی دولــت، مصــوب  نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــا

1358/11/17 و دیگــر قوانیــن مرتبــط بــه صلاحیــت تصــرف امــوال اشــخاص بــرای اختصــاص دادن آن‌هــا بــه 

کــه اراضــی آن‌هــا در  طرح‌هــای عمومــی و عمرانــی خــود بایــد مطابــق قانــون، رضایــت مالکانــی را بگیرنــد 
طــرح قــرار می‌گیــرد و بهــای آن اراضــی را نیــز بپردازنــد.1

کنیــد ملکــی توســط اداره بــه تصــرف درآمــده اســت و ذی‌نفــع، مدعــی غیــر قانونــی بــودن ایــن عمــل  فــرض 

ــا خلــع یــد اداره از ملــک خــود  و رعایــت نشــدن تشــریفات قانونــی مربــوط بــه تملــک باشــد و رفــع تصــرف ی

ک توســط افــراد توســط دولــت و شــهرداری‌ها  کنــد. بررســی رعایــت مقــررات قانونــی تملــک امــا را مطالبــه 

کــه از نظــر ماهــوی، از  ، تابــع قواعــدی اســت  مقــدّم بــر درخواســت خلــع یــد از آن اســت و تشــخیص ایــن امــر

کــم بــر حقــوق خصوصــی و مدنــی کــه در آن، روابــط حقوقــی مبتنــی بــر اصــل تســاوی افــراد و آزادی  قواعــد حا

اراده اســت، متفــاوت اســت. ایــن اعمــال داخــل در حــوزه حقــوق عمومــی و اداری بــوده و از قواعــدی ویــژه و 

گونــه  متفــاوت بــا حــوزه حقــوق خصوصــی برخــوردار اســت. بنابرایــن، تشــخیص صحــت و قانونــی بــودن ایــن 

اعمــال دولــت و وزارت‌خانه‌هــا از جملــه اقدامــات آن‌هــا در زمینــه تملــک یــا تصــرف اراضــی و احــراز تخلــف 
کــم اداری اســت.2 اداره از مصادیــق مــاده 10 قانــون دیــوان بــوده و در صلاحیــت محا

1. حسنوند و سلمانی سیبنی، پیشین، ص 109.

2. جلالــی، محمــد و همــکاران، »تفکیــک صلاحیــت دیــوان عدالــت اداری و دادگاه عمومــی در دعــاوی مســئولیت مدنــی علیــه دولــت«، 
مجلــه حقوقــی دادگســتری، ســال هشــتاد و یکــم، شــماره 99، 1396، ص 106.
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بند سوم. نگاهی به رویه قضایی در مورد دعوای خلع ید به طرفیت دولت

رویــه قضایــی در رســیدگی بــه دعــوای خلــع یــد بــه طرفیــت دســتگاه‌های دولتــی واحــد نیســت و دادگاه‌هــای 
حقوقــی و شــعب دیــوان، تصمیمــات متفاوتــی در ایــن مــورد گرفته‌انــد.

الف. رویه قضایی شعب دادگاه‌های حقوقی و شعب دیوان عدالت اداری

بــه  خواســته  شــرح  هلیــان،  بخــش  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  از  صادرشــده  دادنامه‌هــای  از  یکــی  در 
کــه خواهــان، دادخواســت خــود را بــه طرفیــت اداره جهــاد کشــاورزی هلیــان و  ایــن صــورت بــوده اســت 
بخشــداری هلیــان بــه خواســته خلــع یــد خوانــدگان از ملــک موروثــی ایشــان تقدیــم دادگاه کــرده اســت. وی 
لــت ســند مالکیــت  کــه مــورث خواهان‌هــا بــه دلا در شــرح دادخواســت‌های تقدیمــی، مدعــی شــده اســت 
رســمی مشــاعی، مالــک 80 ســهم زمیــن بــوده کــه از ســال 1340 در آن تصــرف داشــته تــا این‌کــه در ســال 1352، 
شــرکت ســهامی زراعــی بــه نحــو عدوانــی مبــادرت بــه تصــرف 1274 متــر مربــع از ملــک موصــوف و احــداث بنــا 
در آن کــرده اســت. پــس از انحــال تعاونی‌هــای یادشــده نیــز آن ملــک را بــدون رضایــت مالــک بــه بخشــداری 

کنــون در تصــرف بخشــداری اســت.  کــه هــم ا کــرده  گــذار  وا

ــع  ــد و قل ــع ی ــه خل ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــت ب ــده و در نهای ــوا ش ــت دع ــده، وارد ماهی ــن پرون دادگاه در ای
کــه  و قمــع بنــا حکــم داده اســت. اســتدلال دادگاه بــرای داشــتن صلاحیــت رســیدگی بــه پرونــده ایــن بــود 
همــه دعــاوی ناظــر بــر مســئولیت دولــت قابــل طــرح در دیــوان عدالــت اداری نیســت. اصــل نیــز بــر صلاحیــت 
کــم عمومــی اســت. پــس در مــواردی کــه دیــوان عدالــت اداری، صالــح بــه رســیدگی در دعــاوی افــراد علیــه  محا
دولــت مبنــی بــر جبــران خســارت اســت، بایــد بــا توجــه بــه صلاحیــت دیــوان در رســیدگی بــه نــوع دعــاوی علیــه 
گــر در مــواردی، دولــت بــا »اعمــال یک‌جانبــه« خــود، خســارتی بــه افــراد وارد  دولــت تفســیر شــود. بنابرایــن، ا
ــزوم جبــران خســارت وارده پیش‌بینــی شــده اســت،  ــودن دســتگاه دولتــی و ل کــه در قوانیــن، مســئول ب کنــد 
ایــن موضوعــات در صلاحیــت دیــوان نیســت؛ چــون اســاس اســتحقاق اشــخاص را قانون‌گــذار مشــخص کــرده 
اســت. در مــواردی کــه در مــورد قانونــی بــودن یــا نبــودن تصمیم یــا اقدام دســتگاه دولتی، دیوان عدالــت اداری 
بایــد نظــر بدهــد، دعــاوی مربــوط بــه مســئولیت مدنــی ناظــر بــر آن‌هــا نیــز تــا مرحلــه تصدیــق ورود خســارت در 
صلاحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت. بنابرایــن، در مــواردی ماننــد تصــرف عدوانــی اراضــی اشــخاص توســط 
دســتگاه‌های دولتــی بــدون مجــوز قانــون، مرجــع صالــح طبــق اصــول و قواعــد کلــی، مراجع دادگســتری اســت.1

1. همان، ص 92.
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کــه بــه اعــام اراده  کــه ســبب ایجــاد اثــر حقوقــی می‌گــردد، ایقــاع اداری اســت  یکــی از جلوه‌هــای اراده اداره 

کــه بنــا بــر اختیــارات عمومــی فعالیــت می‌کنــد و بــه منظــور انجــام یــک تکلیــف  یک‌جانبــه ارگان دولتــی 

اداری، اثــرات حقوقــی خارجــی شــخصی و عینــی دارد، تعریــف شــده اســت. شــعبه دهــم دیــوان عدالــت 

گردیــد:  اداری در رأی شــماره 1001341 مــورخ 1394/8/11، قائــل بــه پذیــرش نظریــه ایقــاع اداری تملــک 

»تملــک بــه عنــوان یــک عمــل یک‌جانبــه اداری، عمــل عمومــی تلقــی می‌شــود؛ زیــرا یکــی از خصایــص بــارز 
کــه ناشــی از تکلیــف مســتقیم قانــون باشــد«.1 هــر عمــل عمومــی آن اســت 

یــا نبــودن تصمیــم بایــد بررســی شــود و  گــر در تملــک اراضــی توســط دولــت، قانونــی بــودن  ا بنابرایــن، 

گــردد، بــا توجــه بــه این‌کــه عمــل جنبــه عمومــی دارد،  کــه ایقــاع اداری ســبب تملــک  هم‌چنیــن در فرضــی 

موضــوع را بایــد در صلاحیــت دیــوان عدالــت اداری دانســت. 

ب. رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

، رســیدگی بــه دعــوای  رأی وحــدت رویــه شــماره 544 مــورخ 1369/11/30 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور

ابطــال ســند مالکیــت و انتقــال ملــک بــه دولــت را کــه در اجــرای طــرح تملیــک موضــوع مــاده 9 قانــون اراضــی 

کــه دیــوان عدالــت اداری مقدمتــا طبــق بنــد 2  شــهری و تبصــره آن انجــام شــده، مســتلزم آن دانســته اســت 

مــاده 11 قانــون دیــوان مصــوب 1360 بــه شــکایت در تصمیــم و اقــدام ســازمان شــهری در اســتفاده از طــرح 

کنــد. ســپس در صــورت احــراز صحــت شــکایت و ابطــال اقــدام ســازمان زمیــن شــهری،  تملــک رســیدگی 

کنــد. دادگاه عمومــی بــه ابطــال ســند مالکیــت رســیدگی 

در رأی وحــدت رویــه شــماره 199 مــورخ 1387/3/26 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بیــان شــده 

ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــع رس ــوب 1385، مرج ــت اداری مص ــوان عدال ــون دی ــاده 13 قان ــب م ــه موج ــه ب ک ــت  اس

اشــخاص بــه طرفیــت واحدهــای دولتــی و شــهرداری‌ها و دیگــر مؤسســات منــدرج در بنــد الــف مــاده 13 

قانــون یادشــده، در زمینــه تملــک اراضــی و ابنیــه واقــع در طرح‌هــای دولتــی و شــهرداری‌ها و هم‌چنیــن 

ک یادشــده بــه دریافــت معــوّض  صــدور رأی در اســاس اســتحقاق داشــتن یــا نداشــتن مالــکان اراضــی و امــا

ک واقــع در طرح‌هــای دولتــی و شــهرداری‌ها، دیــوان عدالــت اداری اســت. بنابرایــن،  یــا بهــای اراضــی و امــا

، محمدباقــر و امیرحســین علــی‌زاده، »جایــگاه قواعــد حقــوق عمومــی و خصوصــی در تحلیــل ماهیــت تملــک اراضــی و آثــار  1. پارســاپور
ناشــی از آن در رویــه قضایــی انگلیــس و ایــران«، پژوهش‌هــای نویــن حقــوق اداری، ســال ســوم، شــماره 8، 1400، ص 111.
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کــه دیــوان عدالــت اداری ابتــدا طبــق  ــه دعــوای خلــع یــد در ایــن موضــوع مســتلزم ایــن اســت  رســیدگی ب

بنــد 1 و تبصــره اول مــاده 10 قانــون دیــوان مصــوب 90 بــه شــکایت در خصــوص تصمیــم و اقــدام نهــاد 

کارگــروه شهرســازی و معمــاری اســتان مبنــی بــر  تصمیم‌گیرنــده هم‌چــون کمیســیون مــاده 100 شــهرداری و 

گــر صحــت شــکایت و ابطــال  کنــد. ســپس ا کاربــری و تصــرف زمیــن متعلــق بــه خواهان‌هــا رســیدگی  تغییــر 

تصمیــم و تخلــف نهادهــای یادشــده احــراز شــود، دادگاه بــه رفــع تصــرف یــا خلــع یــد حکــم دهــد؛ زیــرا احــراز 
ــه بــودن را بــه تصــرف دولــت می‌بخشــد.1 کــه عنصــر عدوانــی و غاصبان تخلــف، وصفــی اســت 

ــره 1 مـــاده 10 قانـــون  ــاه 1402، تبصـ ــا توجـــه بـــه اصلاحـــات قانـــون دیـــوان عدالـــت اداری در اردیبهشـــت مـ بـ

دیـــوان تصریـــح می‌کنـــد: »رســـیدگی بـــه دعـــاوی مطالبـــه خســـارت در صلاحیـــت دادگاه عمومـــی اســـت، 

ـــرک  ـــا ت ـــی ی ـــی و اختصاص ـــف قانون ـــرای وظای ـــف در اج ـــی از تخل ـــارت ناش ـــه خس ـــه مطالب ک ـــواردی  ـــن در م لیک

ـــن  ـــای 1 و 2 ای ـــور در بنده ـــتگاه‌های مذک ـــا دس ـــی ی ـــای دولت ـــوی واحده ـــور از س ـــف مذک ـــام وظای ـــل از انج فع

مـــاده و مأمـــوران واحدهـــا و دســـتگاه‌های یادشـــده باشـــد، موضـــوع در دیـــوان عدالـــت اداری مطـــرح و 

شـــعبه دیـــوان ضمـــن رســـیدگی بـــه احـــراز وقـــوع تخلـــف نســـبت بـــه اصـــل مطالبـــه خســـارت و تعییـــن خســـارت 

وارده اقـــدام و حکـــم مقتضـــی صـــادر می‌نمایـــد«. بنابرایـــن، بـــر خـــاف مفـــاد تبصـــره 1 مـــاده 10 قانـــون دیـــوان 

ـــه احـــراز وقـــوع تخلـــف توســـط دســـتگاه‌های دولتـــی  ، در فـــرض صـــدور رأی ب مصـــوب 1392، در حـــال حاضـــر

و وقـــوع خســـارت بـــه اشـــخاص از تصـــرف غیـــر قانونـــی اداره دولتـــی، تعییـــن میـــزان خســـارت نیـــز بـــر عهـــده 

ـــت. ـــه اس گرفت ـــرار  ـــوان ق ـــعب دی ش

ــه در مقــام تعــارض  ک ــت اداری در دادنامــه شــماره 63/25 مــورخ 1363/4/11  هیئــت عمومــی دیــوان عدال

آرای صــادره از شــعب دیــوان اصــدار یافتــه اســت، در مــورد صلاحیــت داشــتن و نداشــتن دیــوان در رســیدگی 

بــه پرونده‌هــای موضــوع قانــون لغــو مالکیــت اراضــی مــوات شــهری و اصلاحیــه آن و آیین‌نامــه اجرایــی 

قانــون یادشــده، دیــوان عدالــت اداری را بــا توجــه بــه این‌کــه مرجــع قضایــی و حــل و فصــل دعواســت، صالــح 

تشــخیص داده اســت. کمیســیون پیش‌بینی‌شــده در مــاده 12 قانــون اراضــی شــهری نیــز مرجــع تشــخیص 

عمــران و احیــا و تأسیســات مناســب و تمیــز اراضــی بایــر و مــوات اســت، نــه مرجــع قضایــی رســیدگی‌کننده 

بــه اصــل دعــوای موجــود.

1. حسنوند و سلمانی سیبنی، پیشین، صص 97ـ99.
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تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر 
صلاحیت دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری

کی بــه خواســته ابطــال  کــه شــکایت شــا پــس از بــروز اختــاف میــان شــعبه چهــارم دیــوان عدالــت اداری 

ک مراغه  اقدامــات و عملیــات ســند مالکیــت بــه نــام بنیــاد مســتعضعفان بــه طرفیــت اداره ثبــت اســناد و امــا

کی را بــا همــان خواســته بــه  کــرد، ولــی شــعبه 15، دعــوای همــان شــا را خــارج از صلاحیــت دیــوان اعــام 

ک تهــران پذیرفــت، هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی وحــدت  طرفیــت اداره ثبــت اســناد و امــا

رویــه 138 مــورخ 1379/4/12 چنیــن نظــر داد: »دعــوای خواســته ابطــال ســند انتقــال و مالکیــت بــه طرفیــت 

کشــور از  واحــد دولتــی ذی‌نفــع مســتند بــه رأی وحــدت رویــه شــماره 544 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی 

نــوع دعــاوی مدنــی داخــل در قلمــروی صلاحیــت دادگاه‌هــای عمومــی دادگســتری و دادنامــه شــعبه چهــارم 
کــه متضمــن ایــن نظــر اســت، موافــق اصــول و موازیــن قانونــی تشــخیص می‌گــردد«.1 دیــوان در حــدی 

کیــد دارد کــه خواهــان در دعــوای خلــع یــد  از مجمــوع ایــن آرا درمی‌یابیــم کــه رویــه قضایــی بــر ایــن مســئله تأ

کنــد. پــس از اثبــات صحــت شــکایت و  بــه طرفیــت دولــت ابتــدا بایــد از بــاب احــراز وقــوع تخلــف طــرح دعــوا 

کنــد.  ابطــال تصمیــم یادشــده، دادگاه حقوقــی بــه رفــع تصــرف یــا خلــع یــد رأی صــادر 

کمیتی بند چهارم. دعوای خلع ید در فرض انجام اعمال حا

در مــاده 4 قانــون راجــع بــه دعــاوی اشــخاص و دولــت مقــرر شــده اســت: »اعمــال تصــدی، اعمالــی اســت 

کــه دولــت از دیــدگاه حقوقــی مشــابه اعمــال افــراد انجــام می‌دهــد.« بنابرایــن، مطابــق ایــن مــاده، عمــل 

کــه دولــت از دیــدگاه حقوقــی، مشــابه اعمــال افــراد انجــام نمی‌دهــد و مصادیــق آن  کمیتــی، عملــی اســت  حا

: »سیاســت‌گذاری، برنامه‌ریــزی و نظــارت  طبــق مــاده 8 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری عبــارت اســت از

ــع  ــی و بازتوزی ــن اجتماع ــت، تأمی ــراری عدال ــی، برق ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص در بخش‌ه

درآمــد، ایجــاد فضــای ســالم بــرای رقابــت و جلوگیــری از انحصــار و تضییــع حقــوق مــردم و...«.

کــه دولــت را در مــوارد اعمــال  گفتــه شــود بــا توجــه بــه مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی  ممکــن اســت 

کمیتــی، ضمــان غصــب شــامل  کمیتــی، معــاف از مســئولیت دانســته ‌اســت، حداقــل در مــوارد اعمــال حا حا

کمیتــی دولــت نمی‌شــود. در مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، پرداخــت نشــدن خســارت در  تصرفــات حا

کمیتــی بــه »قانونــی بــودن« عمــل دولــت وابســته شــده اســت.  مــوارد حا

1. جلالی و همکاران، پیشین، ص 90.
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کمیتی را داده اسـت؛ چون دولت، مادون قانون اسـت  بنابرایـن، اولاً قانـون بـه دولـت، اذن انجـام اقدامات حا

نـه مافـوق آن. ثانیـا چـون ایـن اذن را قانـون به دولت داده اسـت، این معافیت دولـت در چارچوب اذن قانون 

کـه قانـون در ایـن مـوارد داده  کمیتـی دولـت نیـز بـه تعـدّی نکـردن از اذنـی وابسـته اسـت  اسـت و اعمـال حا

کمیتـی بـودن عمـل دولـت بـا شـمول ضمـان غصـب نسـبت بـه تصرفـات قانونـی دولـت  اسـت. در نتیجـه، حا

ک مـردم،  منافاتـی نـدارد. بـرای مثـال، اجـرای طرح‌هـای عمومـی مثـل احـداث خیابان‌هـا و جاده‌هـا در املا

کمیـت اسـت، امـا قانون‌گـذار در همیـن مـوارد  یکـی از بارز‌تریـن مصادیقـی اسـت کـه دولـت در مقـام اعمـال حا

کمیتـی نیـز بـرای تصرفـات، رعایـت تشـریفاتی را لازم دانسـته و اذن بـه رعایـت شـرایط و تشـریفاتی وابسـته  حا

گـر دولت  اسـت کـه در قوانینـی چـون لایحـه قانونـی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی مورد نیـاز دولت آمده اسـت. ا

کمیـت اسـت، نیـازی به کسـب رضایت  ک را تصـرف کنـد، چـون در مقـام اعمـال حا بـا رعایـت ایـن قوانیـن، املا

گـر دولت در این مـوارد بدون رعایت قانون تصـرف کند، این  مالـک نسـبت بـه انتقـال ملـک به دولت نیسـت. ا

کمیـت را در چارچـوب اذن خـودش  کمیـت اسـت، چـون قانـون، اعمـال حا گرچـه در مقـام اعمـال حا تصـرف ا
پذیرفتـه اسـت، ایـن تصـرف غیـر قانونـی خواهـد بـود و غصـب شـامل آن خواهد شـد.1

کنــد، عمــل وی مشــمول غصــب  کمیــت، موازیــن قانونــی را رعایــت  گــر دولــت در مقــام اعمــال حا بنابرایــن، ا

گــر تصــرف در مقــام اعمــال  نیســت و طــرح دعــوای خلــع یــد بــه طرفیــت دولــت مســموع نخواهــد بــود. ا

کمیتــی نیــز پذیرفتنــی اســت.  کمیــت بــدون رعایــت موازیــن قانونــی باشــد، دعــوای خلــع یــد در اعمــال حا حا

ک گفتار دوم. دعوای خلع ید با توجه به مقررات قانون ثبت اسناد و املا

ک  بند اول. تحولات رویه قضایی دعوای اثبات مالکیت نسبت به املا

هــدف از وضــع مقــررات ثبتــی، ایجــاد نظــم حقوقــی در روابــط مالــی و معاملاتــی اشــخاص و جلوگیــری از 

بــروز اختلافــات و دعــاوی و نیــز تســلط دولــت بــر امــوال و معامــات بــرای  فراهــم شــدن امــکان برنامه‌ریــزی 

و وضــع مقــررات مالیاتــی اســت. وقتــی ملکــی مطابــق قانــون ثبــت شــد، دیگــر مناقشــه‌ای از از نظــر صحــت 
تاریــخ، مندرجــات و امضــای ذیــل ســند باقــی نمی‌نمانــد.2

1. بافهم و فهیمی، پیشین، ص 31.

2. رستمی‌فر و اسماعیلی، پیشین، ص 6.
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کــم قابــل رســیدگی  ک جــاری(، در این‌کــه آیــا دعــوای اثبــات مالکیــت در محا ک )امــا در مــورد ایــن نــوع امــا

ک  ک در دفتــر املا کــم بــا ایــن اســتدلال کــه چــون ایــن نــوع امــا اســت، اختــاف رویــه وجــود دارد. برخــی محا

ــه‌رو  ــا هیــچ مانعــی روب کــه دعــوای اثبــات مالکیــت ب ــر آننــد  ــه ثبــت نرســیده‌اند، ثبتــی تلقــی نمی‌شــوند، ب ب

کــم بایــد بــه آن رســیدگی کننــد و در صــورت احــراز مالکیــت، حکـــم بـــه اثبــات مالکیــت خواهــان  نیســت و محا

کــه جریــان ثبتــی آن‌هــا شــروع شــده  کــی  کــم نســبت بــه املا کــم دســت  کننــد.1 در مقابــل، برخــی محا صــادر 

اســت، دعــوای اثبــات مالکیــت را نــه از ناحیــه درخواســت‌کننده ثبــت و نــه از ناحیــه غیــر او قابــل اســتماع 

نمی‌داننــد. بــه نظــر آن‌هــا بــا تصویــب قانــون ثبــت، قانون‌گــذار تنهــا راه اثبــات مالکیــت را ثبــت در دفتــر 
ک و صــدور ســند مالکیــت دانســته اســت و تحصیــل ایــن مهــم از طریــق دیگــر ممکــن نیســت.2 امــا

کــه ایــن نــوع دعــوا را قابــل پذیــرش می‌دانــد؛ چــون مالکیــت، حقــی اســت عینــی و  کــرد  بایــد نظــری را تأییــد 

اثبــات آن از طریــق تســلط بــر ملــک و نیــز امــارات دیگــر ماننــد تصــرف نیــز امکان‌پذیــر اســت. رأی وحــدت 

ــه صراحــت ایــن دعــوا را قابــل پذیــرش دانســته اســت. در بخشــی از  ــه شــماره ۵۶۹ مــورخ 1370/10/10 ب روی

ک  کــه ثبــت عمومــی امــا ایــن رأی آمــده اســت: »... الــزام قانونــی بــه تقاضــای ثبــت ملــک خــود در نقاطــی 

کــم عمومــی دادگســتری بــه اختــاف متداعییــن در اصــل  کــه محا گهــی شــده، مانــع از ایــن نمی‌باشــد  آ
کــه بــه ثبــت نرســیده، رســیدگی نماینــد..«.3 مالکیــت ملکــی 

مطالعــه آرای بــدوی و تجدیدنظــر کــه مبنــای صــدور ایــن رأی وحــدت رویــه شــده، در تبییــن مفــاد و مبنــای 

گویاســت و هــر نــوع تردیــد در مدلــول آن را از بیــن می‌بــرد. موضــوع دعــوای بــدوی، اثبــات  ایــن رأی بســیار 

مالکیــت نســبت بــه یــک ملــک غیــر ثبتــی اســت. ایــن رأی در مــورد ملکــی اســت کــه ســابقه ثبتــی نــدارد، ولــی 

کــه ملکــی در دفتــر  گفتــه شــد، تــا وقتــی  ک جــاری هــم ایــن حکــم ثابــت اســت؛ زیــرا چنان‌کــه  در مــورد امــا

ک بــه ثبــت نرســیده باشــد، غیــر ثبتــی تلقــی می‌شــود و صــرف انجــام عملیــات مقدماتــی ثبــت در هــر  امــا

گــردد.  کــه باشــد، موجــب نمی‌گــردد ملــک، ثبتــی تلقــی و مشــمول مــاده ‎22 ق.ث  مرحلــه 

ک ثبتــی، وضعیــت متفــاوت اســت. مــاده ۲۲ ق.ث بعــد از مــواد راجــع بــه عملیــات مقدماتــی  در مــورد امــا

ک بــه ثبــت رســید،  کــه ملکــی مطابــق مقــررات در دفتــر امــا گونــه مقــرر داشــته اســت: »همیــن  ثبــت ایــن 

کرمانشاه. 13. دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی 

2. دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۳۷۰۰۴۱۰ مورخ 1397/10/4 صادره از شعبه دو دادگاه حقوقی رودبار قصران.  ‏

. 3. ‏نک: رأی شماره ۵۶۹ مورخ 1370/1/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
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کــه ملــک مزبــور بــه او منتقــل شــده و ایــن  کــه ملــک بــه اســم او ثبــت شــده و یــا کســی  دولــت فقــط کســی را 

ــه او رســیده  ــا ب ــور از مالــک رســمی ارث کــه ملــک مزب ــا ایــن  ــه ثبــت رســیده و ی ک ب ــر امــا انتقــال نیــز در دفت

باشــد، مالــک خواهــد شــناخت...«.

کــم نســبت بــه اعتبــار ســند رســمی دیــدگاه افراطــی داشــتند و  در ســال‌های اولیــه تصویــب قانــون ثبــت، محا

کــه دارای ســند مالکیــت بــود. بــه عــاوه، نــه تنهــا دعــوای اثبــات مالکیــت  تنهــا کســی را مالــک  می‌شــناختند 

از ناحیــه غیــر را نمی‌پذیرفتنــد، بلکــه هیــچ نــوع دعوایــی حتــی دعــوای بطــان یــا فســخ معاملــه پایــه را علیــه 

دارنــده ســند رســمی قابــل اســتماع نمی‌دانســتند. بدیــن ســان تنهــا راه اثبــات مالکیــت ملــک، ســند رســمی 
بــود. ایــن دوره را بایــد دوره فرمانروایــی مــاده ‎22‏ ق.ث نامیــد.1

ــار مــاده ‎22 ق.ث در  ــه اعتب ــم نســبت ب ک ــه افراطــی محا ــر مطلق‌گرایــی و روی ــه ب ک در پــی نقدهــای شــدیدی 

کــم در مــورد مــاده ۲۲ ق.ث و بــه طــور کلــی، اســناد رســمی مالکــی  دکتریــن وجــود داشــت، بــه مــرور، موضــع محا

کــم در ابتــدا بــا اســتفاده از قیــدی کــه در مــاده ‎22 ق.ث وجــود داشــت )یعنــی »... همیــن  متحــول گردیــد. محا

ک بــه ثبــت رســید...«(، دعــاوی ابطــال ســند مالکیــت بــه دلیــل تخلفات  کــه ملکــی مطابــق قانــون در دفتــر امــا

قانونــی در مراحــل مقدماتــی ثبــت را پذیرفتنــد. آن گاه بــا تســرّی آن بــه مرحلــه »انتقــال«، دعــاوی بطــان ســند 
علیــه منتقــلٌ ‌الیــه رســمی ملــک را بــر مبنــای رعایــت نشــدن شــرایط صحــت قــرارداد قابــل قبــول دانســتند.2

کــه گســترش آن  کــم، دعواهایــی راجــع بــه قول‌نامــه و مبایعه‌نامه‌هــای عــادی متــداول گردیــد  ســپس در محا

کــم بــا ایــن اســتدلال کــه قول‌نامــه عــادی راجــع  بعــد از انقــاب موجــب متروکــه شــدن قانــون ثبــت گردیــد. محا

بــه مــال غیــر منقــول، بیــع نیســت و موجــب انتقــال مالکیــت مــال نمی‌گــردد، بلکــه تعهــد بــه بیــع اســت، آن را 

مشــمول قانــون ثبــت ندانســتند و ثبــت آن را لازم ندانســتند و دعــوای ذی‌نفــع آن علیــه مالــک و دارنــده ســند 

کــم  رســمی را پذیرفتنــد و بــه آن رســیدگی کردنــد. بدیــن ســان دعــوای الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی وارد محا

کــه در ســال ۱۳۳۱ از دیــوان عالــی کشــور صــادر شــد، ایــن‌ گونــه آمــده اســت: »...  دادگســتری گردیــد. در رأیــی 
ک، تعهــد بیــع اســت، ســند عــادی بــرای اثبــات تعهــد پذیرفتــه اســت...«.3 چــون قول‌نامــه فــروش امــا

، حقوق ثبت، تهران: گنج دانش، 1392، ص 31. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر

کانون وکلا، شماره 131، 1394، ص 193. 2. زاخری، زین‌العابدین، »رفع تعارض از اسناد مالکیت«، مجله 

گزیده آرا(، تهران: میزان، 1398، ص 232. ، عدالت قضایی ) کاتوزیان، ناصر  .3
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ک،  بــا گذشــت یــک دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی و افزایــش معامــات معــارض و دعــاوی راجــع بــه امــا

ــز  ــی ج ک ثبت ــا ــت ام ــه مالکی ک ــده  ــن ای ــد و ای ــر ش ــت بیش‌ت ــون ثب ــمت قان ــه س ــم ب ک ــل محا ، تمای ــرور ــه م ب

ــوان  ــعبه ۱۹ دی کـــه در ســال ۱۳۷۳ از ش کــرد. در رأیــی  ــت، طرفــدار پیــدا  بــا ســند رســمی قابــل اثبــات نیس

ــا انتقــال ملــک، مــادام  ــه می‌خوانیــم: »اســناد عــادی در رابطــه ب گون ــی کشــور صــادر شــده اســت، ایــن  عال

کــه بــه ســند رســمی تبدیــل نگردیــده، فاقــد اعتبــار لازم در مالکیــت دارنــده اســناد مرقــوم می‌باشــد و در 

کــه مطابــق مدلــول مــاده ۲۲ ق.ث، مالــک ملــک مــورد بحــث شــناخته شــده‌اند، هیــچ  مالکیــت اشــخاصی 
گونــه خدشــه‌ای وارد نمی‌کنــد...«.1

کــم مطابــق یــک تحلیــل، در راســتای اعتبــار مــاده ۲۲ ق.ث و  کــه در ایــن دوره، دســت  شــاخص‌ترین رأیــی 

لــزوم رعایــت آن بــرای اثبــات مالکیــت صــادر شــده، رأی وحــدت رویــه شــماره ۶۷۲ مــورخ 1383/۱۰/1 اســت. 

کــم  بــه موجــب ایــن رأی، دعــوای خلــع یــد از ناحیــه دارنــده ســند عــادی قابــل اســتماع نیســت. برخــی از محا

از ایــن رأی ایــن گونــه برداشـــت کـردنـــد کـــه دعــوای خلــع یــد جــز از ناحیــه دارنــده ســند رســمی قابــل پذیــرش 

گامــی هرچنــد جزئــی بــرای احیــای اقتــدار و اعتبــار مــاده ۲۲  نیســت. بــه ایــن ترتیــب، دیــوان عالــی کشــور 

ق.ث برداشــت و ایــن دوره را بایــد مبــدأ احیــای مجــدد قانــون ثبــت دانســت.

نتیجه‌گیری

بــا توجــه بــه بررســی صورت‌گرفتــه، اصــل بــر رســیدگی و صــدور حکــم نســبت بــه دعــاوی دادخواهــان اســت. 

گــر رأی مالکیــت  در دعــوای خلــع یــد، صــدور قرارهــای عــدم اســتماع یــا رد، جنبــه خــاف اصــل دارد. ا

گیــرد، ایــن اصــل محــدود می‌شــود. بنابرایــن، بهتــر اســت  بــا مفــاد پرونــده ثبتــی در تعــارض صریــح قــرار 

دادگاه‌هــا تــا حــد امــکان از الــزام خواهــان خلــع یــد بــه طــرح پیشــین و مقدماتــی دعــوای اثبــات مالکیــت و 

کننــد و نفیــا  ــا رد دعــوای خلــع یــد بــرای عــدم اثبــات مالکیــت خــودداری  صــدور قرارهــای عــدم اســتماع ی

یــا اثباتــا نســبت بــه ایــن دعــوا حکــم مقتضــی دهنــد. همانــا دعــوای اثبــات مالکیــت عمومــا و جــز در مــوارد 

اســتثنایی، نفــع مســتقیم و اثــر ذاتــی نــدارد و بــه طــور مســتقیم باعــث ایجــاد نظــم جدیــد حقوقــی یــا تغییــر 

و خلــع یــد نمی‌شــود. 

ع بــر اثبــات  کــه خلــع یــد را فــر کشــور  بنابرایــن، مقدمــه رأی وحــدت رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عالــی 

، 1395، ص 230. ، یدالله، آرای قطعیت‌یافته دادگاه‌ها در امور مدنی: الزام به تنظیم سند رسمی، تهران: بازگیر 1. بازگیر
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گــر ایــن رأی  مالکیــت دانســته اســت، بــه معنــای طــرح پیشــین دعــوای اثبــات مالکیــت نیســت. حتــی ا

متضمــن چنیــن معنایــی باشــد، ایــن معنــا الــزام‌آور نیســت و جنبــه ارشــادی دارد؛ چــون جــزء منطــوق ایــن 

کــه معامــات راجــع بــه  رأی نیســت و موضــوع رأی، ناظــر بــه نپذیرفتــن اســناد عــادی مالکیــت ملکــی اســت 

ک بایــد بــه ثبــت می‌رســید، امــا چنیــن نشــده و در عیــن  آن مطابــق مــواد 47 و 48 قانــون ثبــت اســناد و امــا

کــرده اســت.  حــال، خواهــان صرفــا بــرای اثبــات مالکیــت خــود در دعــوای خلــع یــد، بــه ســند عــادی اســتناد 

مطابــق ایــن رأی، چنیــن ســندی از نظــر اثباتــی در دادگاه قابــل پذیــرش نیســت و خواهــان موظــف اســت 

کنــد. ســند رســمی مبنــی بــر مالکیــت خــود بــه دادگاه ارائــه 

گاه در قالــب  در حــوزه حقــوق اداری و حقــوق عمومــی، اقــدام بــه تملــک از ســوی دســتگاه‌های دولتــی 

کی یــا خواهــان بایــد  اجــرای طرح‌هــای عمومــی و عمرانــی و گاه خــارج از ایــن فــرض اســت. در فــرض اول، شــا

کنــد و پــس از دریافــت رأی مبنــی بــر احــراز  ابتــدا بــرای احــراز وقــوع تخلــف بــه دیــوان عدالــت اداری مراجعــه 

تخلــف، بــه دادگاه حقوقــی بــرود. در مــورد فــرض دوم، بــا توجــه بــه مرجعیــت عــام دادگاه‌هــای دادگســتری، 

کنــد.  خواهــان بایــد بــه دادگاه حقوقــی مراجعــه 
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Abstracts

Jurisprudence governing the method of proving ownership in the 
case of expropriation in terms of the jurisdiction of the court
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Abstract

Proof of ownership is one of the lawsuits that judges disagree about its acceptance; But it 
seems that almost all judges agree on accepting such lawsuits regarding unregistered properties; 
But in the field of properties that have a title deed, according to articles (22) and (47), the courts 
recognize a person who has an official title deed in his name as the owner. The opinion of the ex-
perts is against the hearing of this lawsuit in registered real estate, that if we accept the claim of 
proof of ownership by issuing a judgment of ownership, the property will have two official docu-
ments at the same time, one with the defendant of the lawsuit, which is valid according to Article 
(22), and the other is a definitive ruling that proves the ownership of the holder of the ordinary 
document, and on this basis, they are against filing a lawsuit to prove ownership in the case of real 
estate with an official document. The legislator has tried to protect the property rights of individu-
als against usurpation by anticipating the “disposal lawsuit”. The findings of this research, which 
has analyzed the effect of different stages of property registration in the case of expropriation and 
proof of ownership in a descriptive and analytical way and in a documentary and library method, 
indicate that in many courts and in general in Iran’s judicial procedure, judges usually do not pay 
attention to the status and registration file of the property in the case of expropriation.
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